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ة خاورميانه از ابتـداي دهـةيانه در منطقمگرابه دنبال گسترش فعاليتهاي اسلا : چكيـده
و تبيينبرايپردازيهاي فراواني نظريه.م1980 . اين پديـده صـورت گرفـت توصيف

پي دگرگونيهـايي كـه.م1990ةموج بعدي مطالعات در اين زمينه، از اوائل ده و در
آنگهدف تحليلگران مسائل اسلام. اسلامگرا تجربه كردند، آغاز شد جريانهاي رايي

و سپس  و چرايي گسترش كه چگونگي در ايـن دگرگـوني،بود پديـده را بـه ويـژه
شةمنطق و مي. فريقا درك كنندآمال خاورميانه كند كه با شناسايي مقاله حاضر تلاش

و ويژگيهاي هر يك، آنهـا را بـر اسـاس نـوع رويكردشـان در بررسـي  اين نظريات
،»ايرويكرد انديـشه«بر اين اساس، چهار عنوان. بندي كند اسلامگرايي تقسيمةپديد

و رويكرد« رويكـرد«و»المللـي بـين-ايرويكـرد منطقـه«،»شناختيجامعهتاريخي
و ديدگاههاي صاحب نوشته،و سپس است پيشنهاد شده»تركيبي  اين حوزه نظرانها

سه عنوان نخست جاي گرفته ايـن مقالـه گرچـه حالـت توصـيفي دارد،. انددر زير
و رابطـبتواند مبنايي مي و تمايز نظريات موجود از يكديگر  احتمـاليةراي شناخت

.آنها با يكديگر باشد
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 مقدمه

و شمال آفريقـا طـي دو دهـةمنطق  مـيلادي، شـاهد ظهـور، 1990و 1980ة خاورميانه

و گاه افول » اسـلامگرا« گوناگوني بوده است كه خود را ذيل عنـوان جريانهايگسترش

شدة، فارغ از نتيج جريانهافعاليتهاي اين گونه. كردند تعريف مي  توجـه كـه آن، موجب

و تحليلگران بيش از گذشته به پديد سياستمدا ،البتـه. اسـلام سياسـي جلـب شـودةران

و پيـشينةاز يك ديد، پديد در كشورهاي عربي گرايياسلام و ريـشه آنة جديدي نبـود

و سپس فروپاشي امپراتوري عثماني مي) بحران خلافت(به سالهاي ضعف و باز گـشت

و جستجويي دقيق  توانيم متفكران مـسلمان ديگـري مي تر در تاريخ حتي با كاوش بيشتر

 امـا؛انـد دهي مناسبات موجـود بـر مبنـاي شـريعت بـوده را هم بيابيم كه خواهان شكل 

لئـ اوا،و بـه ويـژه.م70ةيانه از اواخـر ده ـمگرافعاليتهـاي اسـلاو بروز آثار گيري اوج

شد.م80ةده و محدود پژوهشگران مـساكه سبب ل منطقـه صـورتيئ توجهات پراكنده

.ديگر بيابد

و تحليلگـران مـسا از خـلاف پـارهو بـر،ل سياسـي بـا شـگفتيئپژوهشگران اي

بهمي،ي خود نظرمفروضات  و مثابه ديدند كه اسلام به سرعت ابزاري بـراي دگرگـوني

و  دري موجـود، ديـدگاهها اسـاس بـر. جامعه درآمده اسـت بازسازي دولت بـه ويـژه

انتظار آن بود كه در پي رويـدادهايي چـون مدرنيزاسيون،ةچارچوب موج نخست نظري 

و افزايش سطح سواد ساكنان منطقـه، شـاهد بـروز جهـت  گيريهـاي گسترش شهرنشيني

كردند كه ديـن اسـلام به علاوه، برخي فرض مي1؛در اين جوامع باشيم» مدرن«سياسي 

و صرفاً در جهت حفظ وضعيت موجود عمل مي  هـا قادر به بسيج تـودهكم يا دست كند

و خلاف انتظار رخ داد حال، حادثه2.براي دگرگوني نيست   مـوجي جديـد بـه؛اي ديگر

و مـي خواسـت بـا تغييـر واقعيـات حركت درآمد كه سودايي ديگر براي منطقه داشـت

و انكارناشـدني. موجود، طرحي نو دراندازد  اسلام كه روزگاري از جمله ابزارهاي مهـم

و گروههاي چپ  و تضعيف احزاب و ملي براي كنترل گرا در كشورهاي مسلمان بـه گرا

و نيرومنـد ظـاهر شـده بـود شمار مـي  در واقـع،. رفـت، در قالـب يـك رقيـب جديـد
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و پردامن  خاورميانه كه گاه كاملاً مرتبط با اقدامات اسلامگرايان بود،ةدگرگونيهاي سريع

مي،بيش از پيش و نيز بازبيني مفروضات پيشين را ضروري .ساخت شناسايي اين پديده

اي نبود كـه جلـب تنها پديده» جنبشهاي اسلامگرا«در اين ميان، تشديد فعاليتهاي

يك توجه مي  مي بسيار جذاب،در ايران» دولت اسلامگرا«كرد بلكه ظهور ايران،. نمود تر

و ظرفيت ايـدئولوژي جديـد اينك به صورت آزمايشگاه زنده  و اي براي آزمون توانايي ،

ظهـور(شده را تركيب كنيم اگر دو تصوير ترسيم. درآمده بود،نآ كم قرائت شيعي دست

و تقريباً همزمان با آن، تشديد فعاليتهـاي اسـلاگيك دولت اسلام  يانه در مگرارا در ايران

مي)ساير كشورهاي خاورميانه  و، بينيم كه وضعيت منطقه تا چه اندازه در معرض تغييـر

هـاي خـود يان موفق بـه تحقـق كامـل ايـده اگر اسلامگرا. تحول جدي قرار داشته است 

و اقتصادي منطقه دگرگون مـي مي و مناسـبات شدند، ساختارهاي فرهنگي، سياسي شـد

مي موجود بر   روابط ميـان،همچنين. يافت اساس برداشتهاي خاص از مباني ديني شكل

و كشورهاي قدرتمند، به ويژه غربي، به طـور اساسـي در معـرض كشورهاي خاورميانه

 نبايـد نتيجـه گرفـت كـه در صـورت،از ايـن مباحـث البتـه.گرفـت نگري قرار مـي باز

و رايان در كـشورهاي مختلـف منطقـه لزومـاًگگيري اسلام قدرت  بـين آنـان همـسويي

مي همكاري پديد مي و همگي بر اساس برداشت مشتركي عمل گـويي ولـي؛كردند آمد

تا لازم مي خاورميانهدروقوع اين دگرگونيها  يا،به تدريج نمود ،بـد اين برداشت تعـديل

و هـم دين چون هم حاوي عناصر وحدت«و البته منطقي به دست آيد كه بخـش اسـت

مي حاوي عناصري كه موجد تغييرات اساسي  گاهي براي نهادهـاي تواند تكيه اند، لذا هم

و هم يك نيروي انقلابي  دين درست همان طور كه در روزگـاران ....مستقر جامعه باشد

داده، اينـك در بـسياري از قـسمتهاي گذشته اغلب به كار تأييد وضع موجود مـدد مـي 

صص1374ليوئي،(»جهان كنوني به امدادگر انقلابها تبديل شده است ،525-526(.

و غافلگيركننـده منطقـهي گاه نفـسيبه هر حال، در پرتو دگرگونيها و بـا گيـر اي

در توجه به بازنگريهـاي صـورت  و يـا مفروضـات حـاكم، نظريـه گرفتـه هـاي موجـود

تو نوشته و بـه ويـژهةتبيـين پديـدوصيفهاي فراواني با هدف ، اسـلامگرايي، آثـار آن

در گمانه امروزه ادبياتي غني در مورد در نتيجه،. منتشر شد اندازهاي آينده چشمةبار زني

و گسترش  .ر داردجنبشهاي اسلامگرا در خاورميانه در دسترس محققان قراعلل ظهور
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آنچه كه پژوهشگران مسائل منطقه را در سالهاي اخيـر بـه خـود مـشغول كـرده،

ده.تحولي است كه در جريان اسلامگرايي روي داده است  -80ة توضيح اينكه طي دو

و پيامدهاي شگرفي به دنبـال آورد، ميلادي موج سهمگين اسلام سياسي 90 ، گرچه آثار

ت ؛المللـي بـه تـدريج دچـار دگرگـوني شـدو بـين ثير عوامل گونـاگون داخلـيأتحت

و مفاهيم ديني و گرايشهاي راديكـال بـه حاشـيه انجام شد تفسيرهاي جديدي از مباني

 بـه، اسلامي يسمها بيشتر از قدرت راديكال در رسانه امروزه گرچه در واقع،. رانده شدند

مي،»القاعده« اقداماتژهوي تـر، رو بازيگراني جـدي آيد، اسلامگرايان ميانه سخن به ميان

و موفقؤم و منطقـه، جايـابي. ترند ثرتر اينان با درك هوشمندانه شرايط كشورهاي خـود

و عرضةمناسب در صحن  و جـذاب از متـون دينـية بازي سياسي در، تفسيرهاي جديد

هـا اند بيش از رقيبان راديكال خود در جلب نظر توده توانسته،عين وفاداري به آن متون

 بـه معنـاي لـزوم تغييـر،»الاسـلام هـو الحـل« اگر روزگاري شعار مشهور.اشندب موفق

 اسلامگرايان چگونه ايـن شـعار، كه ببينند حال شدند تحليلگران علاقمند جانبه بود، همه

و به ويژه را با شرايط جديد تطبيق مي و مفهوم دموكراسي بـر،دهند  چه نسبتي ميان آن

) چرايي دگرگوني در جريان اسلامگرايي(سي اين نكته به هر صورت، برر.كنند قرار مي

و نظريه و ظـرف مـدت كوتـاهي، موجب پيدايش موج ديگري از مطالعات پردازيها شد

و تنظـيم  و گزارشهاي چندي در اين زمينه تـدوين حتـي در ايـن زمينـهوشـد مقالات

3.برگزار گرديدي هايهمايش

در با توجه به اهميت نظريـات ارائـه و يـا تحـول علـل شـكلةبـار شـده گيـري

خ جريانهاي  يـا بـه، شناسايي نظريـات موجـود اورميانه، هدف مقاله حاضر اسلامگرا در

و آموزنـدهو4»برداري صورت« تعبير رجايي ،البتـه. اسـت مروري بر اين ادبيـات غنـي

ك مقالات تأليفو تعداد كتابها ه نـام بـردن از شده در اين موضوع آن چنان فراوان است

مي تك و در عـوض، بايـد بـا يـافتن وجـوه مـشابه تك آنها ناممكن  پژوهـشهاي نمايـد

روشن اسـت كـه. ه، جريانهاي گوناگون پژوهشي در اين زمينه را شناسايي كردشد انجام

و ساده به ناچار با نوعي خلاصهاين گونه مطالعات  و همـراه سـازي گويي از اسـت گـاه

و بـراي درك جايگـاه نظريـه،به هر صـورت امانمي رود،يك گزارش صرف فراتر  هـا

م نظريه و اثرگذاري آنها بر يكديگر و روابط  به عبـارت ديگـر، چنـين؛ثر استؤپردازان
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و اساسـاً صورت و برداريهايي براي شناخت جغرافياي بحث مفيد اسـت  گـام نخـستين

ده اسـت كـه ش ـتـلاش در اينجـا هرچند.شود محسوب مي ضروري براي هر پژوهشي

و جدي در اين زمينه از قلم نيفتد،  توانـد يـك حاضـر نمـيةمقالعموم نظريات اساسي

و بدون كاستي به شمار آيد  توجه بـه آثـاري كـه بـه زبانهـاي ويژه،و به شناسايي كامل

و عربي منتشر شده است  مـمي،فرانسوي و تدقيق اين نوشته  ثر باشـد،ؤتواند در تكميل

ا و فعلاً نتقادي اين نظريات مجالي ديگر مي ضمن آنكه بررسي  ايـن مقالـهة از عهدطلبد

.خارج است

و نگرشهاي موجودويكردهار

و جنبشهاي اسلامگرا پيش از هر چيزئامروزه بسياري از پژوهشگران مسا ل اسلامگرايي

از كوشند نوعي طبقه مي وكهعرضه كنندرا شده پژوهشهاي انجام بندي  جايگـاه تحقيـق

گيري از مفهوم بندي اوليه، با بهره در يك تقسيم. لعه آنان در اين مقوله مشخص شود مطا

توان پژوهشهاي مختلـف را بـه چهـار مورد نظر وبر، مي(ideal type) صورت انتزاعي

: دسته تقسيم كرد

كه.1  رده است؛كاي توجه اسلامگرايي از منظري انديشهةپديدبه پژوهشهايي

كه.2 و به بررسي پژوهشهايي شناسانه ظهـور يـا تحـول جنبـشهاي جامعهتاريخي

 اسلامگرا پرداخته است؛ 
و تحولات منطقـه.3 اي پژوهشهايي كه جنبشهاي يادشده را در چارچوب سياستها

 رده است؛ك بررسيالملليو بين
پژوهشهايي كه براي بالا بردن قابليت تبيين چارچوب تحليلي خود، بـه تركيـب.4

.اند دست زدهنظريه دو يا چند

 قابـل ذكـر اسـت كـه امـروزه بـه دليـل گـرايش، نظريات گـروه چهـارمةدر بار

و ارا پژوهشگران به دوري از برهانهاي تك و چنـدمتغيره، آثـارئةعلتي  نظريات تركيبـي

ايـن. انـده است كه جنبشهاي اسلامگرا را بدين گونـه مطالعـه كـردهدشمنتشر فراواني

تب براي با پژوهشگران ين چارچوب تحقيقاتي خود به تركيب دو تا چنـديلا بردن قابليت

و در نتيجـهو بررسي همزمان سطوح مختلف تحليل دست زده نظريه انـد توانـسته،انـد
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با اين حـال، مـرور ايـن آثـار. خود لحاظ كنند اثرگذاري متغيرهاي بيشتري را در تحليل

يك نشان مي  س نظريهدهد كه نگاه از منظر  معمـولاً، در ايـن تركيـب،طح تحليل يا يك

كه خواهيم گفت، به رغم بررسـي متغيرهـاي گونـاگون غلبه دارد؛ به عنوان مثال، چنان

و منطقه  . پژوهشهاي وي غالـب اسـت بر شناسانه اي توسط ژيل كپل، نگاه جامعه داخلي

نمي،همچنين و هاليدي ياد كرد كه به سرعت حالت كلاسـيك يـز توان از آثار دكمجيان

رو. اند يافته هـا بـه صـورت مـستقل مـرور در پژوهش حاضر، اين گونه نوشـته،از اين

گانـه حاكم بر آثـار در درون گروههـاي سـهو نخواهند شد بلكه با توجه به نگاه غالب 

.شداوليه بررسي خواهد 

سه گروههاةبار اينك، در و اي، انديـشه( اوليهةگاني و،شـناختي جامعـه تـاريخي

مي)المللي بين-يا منطقه ؛آيد توضيحاتي به اختصار در پي

اي انديشهويكردر

انـد؛ يعنـي اي بررسـي كـرده يي را از منظري انديـشه مگرا اسلاةبرخي از پژوهشها، پديد

و مباني انديش  و تطور انديش مگرا اسلاةتحقيق خود را بر بررسي مبادي  آنانةيان، تحول

تحقيقـاتي كـه از ايـن منظـر صـورت. انـدز كردهو گاه آثار عملي چنين تفكراتي متمرك

5:شود گرفته است، خود به سه بخش تقسيم مي

انـد؛ يعنـي بـا شناسـي پرداختـه)موضـوع(هنخست، گروهي از پژوهشها به مقول

و مفـاهيم اساسـي، جايگـاه آنهـا مشخص كردن تعـدادي از موضـو  ةدر انديـش را عات

و تطور ايـن مفـاهيم را در گـذر زمـان نـشان يان شناسايي كرده مگرااسلا و يا تحول اند

 سياسـية حميد عنايت با عنوان انديـش مشهورترين پژوهش در اين زمينه، از آنِ. اند داده

مي تاً به انديشه اين كتاب عمد«وي با تأكيد بر اينكه. است در اسلام معاصر از: پردازد ها

و جامعه شناسي فقط در مواردي كمك گرفته شده است كه به روشن كردن زمينه تاريخ

ص 1372عنايت،(»ها مدد برسانند انديشه هـاي جديـد ميـان سير تكوين انديـشه.)11،

و اهل سنت را بيان مي  و به عنوان نمونه، چگونگي تغيير برداشت از مفاه شيعيان يم كند

و شهادت در انديش  ميةمهم تقيه ، به نظر عنايـت، بـه دلايلـي چنـد.دهد شيعه را نشان

 سياسي در دو قرن اخير در جهان اسلام جدي گرفته شده وگرنه تـا پـيش از آن،ةانديش
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وي با اين توضيح، ديدگاههاي متفكران مـشهور. ساير معارف قرار داشته استةدر ساي

و گاه ارتباط  و سني و اجتماعيةانديششيعه دكنميبررسي آنان با دگرگونيهاي سياسي

 بـر اثـر» آشـتي بـاطني«دهـد كـه چگونـه در قـرن حاضـر نـوعيو از جمله نشان مي

ص1372عنايـت،( روي داده اسـت» نگـري طـرفين جهـان«تحولات اساسـي در ،96(.

 از سونـسن كـه شهادتةمقال در اين زمينه كارهاي ديگري هم انجام گرفته است؛ مانند

 كنــد هــا در جريــان انقــلاب ايــران واكــاوي مــي تــأثير ايــن مفهــوم را در بــسيج تــوده

)Swenson, 1985, pp.121-148(لـوئيس كـه از برنارد»زبان سياسي اسلام«و يا كتاب

و  و اهميت موضوعاتي چون جنگ و زبان مسلمانان حاوي نكات مهمي در باب ذهنيت

6.)1378لوئيس،(است) نصوص(ساس متون مقدسا صلح يا شرايط حاكم، بر

و« عنـوانبايكي از جديدترين پژوهشها در اين زمينه، كتابي اسـلام، دموكراسـي

ف) 2000-1953(» مذهبي در ايران يسممدرن كـه نـسبت اسـت بخـش روغ جهـان به قلم

و دموكراسي را در انديش   مـذهبي معاصـر ايـران- تعـدادي از متفكـران سياسـيةاسلام

و آراي هفت شخـصيت.)Jahanbakhsh, 2001( كند جستجو مي وي با بررسي زندگي

االله مطهري، االله طالقاني، آيت مهندس بازرگان، دكتر شريعتي، دكتر سروش، آيت(مشهور 

و امام خميني علامه طبا  از))ره(طبايي در پي روشن كردن آن است كه آنان چـه دركـي

و مفهوم دموكراسي داشته  و آن را چگونه تبيين  مباحـث خـود را بـر؛انـد سازي كرده اند

و هنجاري بناةكدام پاي و آيا دروندهكر معرفتي و اند مد فعاليتهاي آنـان، در ايـناپي مايه

.شينيان در انقلاب مشروطه داشته است يا خيرباره، تفاوتي با كوششهاي پي

بخـش، پردازيهاي شخصيتهاي مورد بررسي، بر اساس تحليل جهان از خلال نظريه

 كه بيـشتر خاصي از دموكراسي در چارچوب ايدئولوژي سياسي اسلامي پديد آمدةگون

و تصورات سنتي سـازگار بـود، هرچنـد روشـنفكري دينـي پـس از پيـروزي با مفاهيم

و دموكراسـي را موضـوعية شيو،لابانق و سازگاري اسـلام  ديگري را در پيش گرفت

. دانست كه بايد نگاهي عقلاني بدان داشت،دينيو نه درون،ديني برون

و نويسندگان بـوده اسـت شناسي مورد توجه عده دوم، جريان ؛اي ديگر از ناظران

گرايـشهاي«خـدوري بـا نـام توان از كتاب مشهور مجيد به عنوان يك اثر كلاسيك، مي

را،)1369خدوري،( ياد كرد»سياسي در جهان عرب   هرچند كه تحولات جديد فكـري
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هاي سياسي معاصر در جهان انديشه«توان از كتابمي،همچنين. دهد طبيعتاً پوشش نمي

اي معاصر در جهـان عـرب برداري از جريانهاي انديشه نام برد كه در پي صورت»عرب

ازة فرهنگ رجايي، نويسند؛دكننهايت، علل چنين وضعيتي را تبيين است تا در   كتـاب،

و عرب مگراگرايي، اسلا تمدن در گرايي جديد به عنوان جريانهـاي اصـلي انديـشه يي اي

ميةدور وي ظهـور.)1381رجـايي،(كندو ويژگيهاي هر يك را ذكر مي برد معاصر نام

ذةاين سه جريان را نشان  شش تغيير در جهان روزه هني اعراب پس از شكست در جنگ

بي تغييراتي كه در شكل داند؛ مي و اسرائيل ثير نبودهأت گيري گفتگوهاي صلح بين اعراب

اي، سـه قرائـت معاصـر از اسـلام را كـه موجـب مصطفي ملكيـان نيـز در مقالـه. است

م اسـلا«؛»گـرا اسـلام بنيـاد«: شـمارد گيري سه جريان شـده اسـت، چنـين بـر مـي شكل

در حـالي كـه از نظـر7؛)13-10، صـص 1378ملكيـان،(»گرا اسلام سنت«و»گرا تجدد

 اسـلامي در يـسمو راديكال اسلامييسمفيرحي، سه جريان تجددگرايي اسلامي، سكولار 

ص 1381فيرحـي،( تاريخ فكر معاصر قابل تشخيص است گذشـته از ايـن مـوارد،.)6،

و تقـسيمةتوان از مقال نمي بنـدي گفتمـاني وي در بـاب نـسبت خواندني احمد مـصلي

و دموكراسي حقوق  يـاد بنيادگراي اسـلاميو جريانهاي)پلوراليستي(گرايانه كثرتبشر

د گرايانه موجو اين اساس، وي گفتمانهاي بنيادبر.)Moussalli, 1997, pp.45-90(نكرد

گفتمانهايي كه حكومت اسـلامي را بـا مفـاهيمي چـون.1: كندميرا به دو گروه تقسيم

و دموكراسي ما  ميةنعحقوق بشر و در اين ميان الجمع تـوان بـه نامهـايي چـونمي،بيند

و شيخ عمر عبدالرحمن اشاره كرد؛  رو گفتمانهـايي كـه ميانـه.2سيد قطب، صالح سريه

م؛شوند محسوب مي و مفاهيم يادشده قائـل بـه تعـارض نيـستند چون ميان . باني اسلام

الدين نبهاني، منير شفيق، سـعيد حـوا، محمـد العـوا، حـسن ديدگاههاي حسن البنا، تقي

و راشد الغنوشي در اين گروه جاي مي  سوم، تعدادي از نويسندگان معرفي؛ گيرد الترابي

و عقايد متفكران  و اسلامگرا را در پيش گرفتـهو فعالانو احياناً بررسي انتقادي آرا انـد

قطـب،، سـيد نمونـه اند؛ بـه عنـوان از اين طريق، به غناي مطالعات موجود ياري رسانده 

و دكتر علي  و آثـار)ره( خميني امامشريعتي  مورد توجـه بـسياري از نويـسندگان بـوده

م در يك ارزيابي اجمالي، تعـداد ايـن. اند زيادي را به خود اختصاص داده قـالات گونـه

دو در مقايسه با مقالات تأليف) متفكرشناسي( و جريـان( پيـشين محورشده در شناسـي
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 اسـلام،«بيشتر بوده است؛ به عنوان مثال، در مجموعه مقالاتي كـه بـا نـام) شناسي مقوله

و جنبشهاي اجتماعي و ايرا لاپيـدوس منتـشر شـده»سياست  به ويراستاري ادموند برك

د)Burk…, 1988(اســت ــ، ) انقــلاب در ايــران( بخــش چهــارمةو مقالــه از ســه مقال

در: شناســي اسـت متفكـرةدر زمينـ )ره( خمينــيامـامةبــار يـك مقالــه از حامـد الگـار

)Algar, Ibid., pp.263-288(از  دكتـر علـيةبـار آبراهاميـان در يروانـدو يـك مقالـه

 نيـز»يـسم ترورهـاي ريـشه«در كتـاب.)Abrahamian, Ibid., pp. 289-297( شريعتي

در مقاله يك،باره افكار محمد عبدالسلام فرج اي از راپوپورت  در پـرداز نظريـه به عنوان

 ضعفةنقط.)Rapoport, 1998, pp.103-130(شودمي ديده،جريان بنيادگرايي اسلامي

ب اي يـك متفكـر، انديـشهةجاي تمركز بر زمينه برخي از مقالات اين حوزه آن است كه

از نگاري صرف يا بهرهعبه وقاي  و جامعـه هاي روان نظريه گيري شناسـي كـشيده شناسـي

اي درخشان از مطالعات در اين حوزه نـام بـرده شـود چنانچه قرار باشد نمونه. شوند مي

و از بحثهـاي روان انديشهةكه به زمين  و جامعـه اي بحث وفادار مانـده شناسـانه شناسـانه

و ميراث فلسف] امام[: بازنگري عرفان«ة مقال؛مرسوم دوري گزيده است   عرفانيةخميني

Knysh, 1992, pp.631-653(.8( قابل ذكر است»اسلام

و رويكرد  شناختي جامعهتاريخي

ــاگون آن مگرا اســلاةلئمــس اغلــب نويــسندگان، و ابعــاد گون و را از منظــر يي تــاريخي

: شـود اين مطالعـات خـود بـه دو زيرگـروه تقـسيم مـي. اند شناسانه بررسي كرده جامعه

و پژوهشهايي كـه پرداخته، به طور كلي،ييمگراهاي ظهور اسلا مطالعاتي كه به زمينه اند

و چگونگي اقدام يا تحول اسلابه  ؛اند ردهكيان توجه مگرامنابع

متغيرهايي چون اسـتعمار، بيكـاري، جـوان لعاتي كه تأثير مطا: هاي ظهور زمينه.1

مي شدن جمعيت يا دموكراتيزاسيون را در اين زمينه مي   گيرنـد سنجند، در اين رده جاي

 ديـدة اين پژوهشها با توجه به زاويـ. تاريخي داشته باشندة جنبو گاه ممكن است صرفاً

:شوندو مبناي تحليل، به دو بخش تقسيم مي

و گاه گسترش اسلادر.الف و يـاةلئيي بـه مـس مگرابخش نخست، ظهور  تجـدد

و فعـالگرايي يسم مدرن-تعارض سنت  در كشورهاي خاورميانه پيونـد داده شـده اسـت
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 عليه تـسلط فرهنگـي غـرب بـر جهـان اسـلام در نظـر گرفتـهياسلامي به مثابه واكنش

 چنـان كـه؛ي اسـت هـويت- بيـشتر فرهنگـي، اين حركتةاز اين ديد، درونماي. شود مي

ةشورش بنيادگرايانه عليه دور«را) مدافعان خدا(بروس لارنس عنوان فرعي كتاب خود

وود نيـز بنيـادگرايي دينـي را پاسـخو هـي)Lawrence, 1989(برگزيده اسـت» مدرن

م  كهيجوامعي وود، هـي( انـد شده» واقعي يا تصوريدستخوش يك بحران هويت«داند

ص 1373 ت.)498، يي را پاسـخي بـه مگرايبي، پژوهشگر مشهور عـرب، هـم اسـلا بسام

 گـسيختگيو از هـم (globalization) همزمان جهاني شدنةمشكلات ناشي از دو پديد

)(fragmentation و دومي پديده داند كه اولي پديده مي از. اي فرهنگي اسـت اي سياسي

 تـه فرهنگـي هـستند ديدگاه وي، بنيادگرايان اسـلامي در پـي بـه چـالش كـشيدن مدرني

)Tibi, 1998, pp.5-6.(.از«يي مگرا روشن است كه در اين گونه تحليـل، اسـلا بخـشي

 شـود، يعني رشد بنيـادگرايي دينـي در جهـان، در نظـر گرفتـه مـي»تر بزرگةيك پديد 

)Kazemzadeh, 1998, p.4(مي؛ بنيادگرايي، از هر نوع آن، بخشي«: گويد چنان كه تيبي

.)Tibi, 1998, p.32(»هاني استجةاز يك پديد

لار از جمله مطالعات مقايسه  ـاي مطرح، غير از پـژوهش ةتـوان بـه مقالـ س، مـي ن

و يا كتابي از اپل ,Munson, 2000, pp. 235-246; Appleby(اشاره كردبي مانسون ؛)1997

و مفصل ترين تحقيق در اين حوزه، طرح بنيـادگرايي اسـت كـه توسـط اما مشهورترين

و دان و فرهنگستان علوم و نشـستهاي علمـي آن از ش ـهنر آمريكا اجـرا شگاه شيكاگو د

شده در اين نشستها، در قالـبهئاي از مقالات ارا مجموعه9. طول كشيد.م1993 تا 1988

آر به ويراستاري مارتين، جلد كتاب قطور5 و  10. منتـشر شـد،بـي اسـكات اپـل. مارتي

ة بنيـادگرايي دينـي، در همـةشده بيانگر آن است كه بررسـي پديـد عناوين مقالات درج

و  ضمن آنكه بررسـي تجربيـات؛ن طرح بوده است ئولامسآن، مورد علاقه اقسام وجوه

و سنجش نيز مي :شود مختلف در كنار يكديگر موجب نوعي مقايسه

؛)1991( ملاحظاتي در باب بنيادگراييها اول،جلد

و جامعه دوم،جلد ؛)1993( بنيادگراييها

و دولت سوم، جلد ؛)1993(بنيادگراييها

؛)1994(يها برداري از بنيادگراي صورتچهارم، جلد
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درپنجم، جلد  11).1995( بنيادگراييهاةبار ادراكاتي

و وال هـستند كـه ضـمن از ديگر نويسندگان مـشهور در ايـن زمينـه، اسـپوزيت و

و يي مگرامـشكلات خـاص كـشورهاي اسـلامي معتقدنـد اسـلا پذيرش اهميت مسائل

 اجتمـاعي نيـست بلكـه سياسـي،- واكنشي در برابر مشكلات اقتـصادي اي صرفاً پديده

و به خصوص هويت ص1379سيسك،.رك( جويانه است ديني  در تفـسير،البتـه؛)90،

نظـر: نظـر اسـت اين رويكـرد اخـتلاف نظران هوادار بين صاحب جويي، اين نوع هويت

» ارتجـاعي«مارتين مارتي بر آن است كه بنيادگراييها، از جمله بنيادگرايي ديني، واكنشي 

بر؛)Marty, p.20(شود محسوب مي و رد هـر» ايمـان بـه حقيقتـي مطلـق« چون مبتني

و.)Marty, p.22(گونه گفتگو يا سازش با غيرمعتقدان است هم-الويو سگال  ديويس

 يـك،: شـمرند از اين منظر، سه ويژگي مشترك ميان تمامي بنيادگرايان را چنـين بـر مـي

و رد نظامهاي كثرت دو،و كوشش براي كنترل بدن زنان؛ يسممخالفت با فمين  سـه، گـرا

و سياست از. تلفيق دين از ديد اين دو، اين ويژگيها نشانگر احساس خطـر بنيادگرايـان

 ـ  در.)Sahgal & Yuval-Davis (eds.), 1992, pp.3-5 & 7-8(د اسـت دنيـاي جدي

و زبيـده را،)Zubaida, 1989(مقابل، تعدادي ديگر همچون لارنـس، سـيد  بنيـادگرايي

از نظر اينان، بنيادگرايي اساسـاً در درون جريـان. دانندمي،و نه ارتجاعي، مدرنيواكنش

ن  و فهم است؛ به عنوان ، بـا»هراس بنيادين«مونه، بابي سيد در كتاب مدرنيته قابل درك

 انجـام يـسمو اسلام يـسم اي ميـان دو طـرح كمال شناسـانه، مقايـسه تحليلي نشانهةعرض

را مي و هر دو و گسترش نظر زبيده در اين باره چنين. داندمي» مدرن«دهد وي با تداوم

مي نتيجه :كند گيري

و اسلا  نه بـر سـر مـدرن شـدن يـا مـدرن يان، ديگر مگراتعارض ميان كماليستها

يي را مگرااسـلا... مـدرن شـدن اسـت راهكـار نشدن، بلكه تضادي بر سر تعقيـب نـوع

و ديگـر يـسم، سوسيال يـسم، ليبرال يـسم ته سياسي بدانيم كه از كمال توانيم نوعي مدرني مي

و به گونه قا ايدئولوژيها متفاوت است و غرب تمايز ايـن. شـودل مـيئاي ميان مدرنيته

رد ....يان را درك كنـيم مگرا شايد به ما كمك كند كه خصلت كاملاً ضدغربي اسلا ئلهمس

.)Sayyid, 1997, p.98( آنان، به معناي رد مدرن شدن نيستتوسطغربي شدن 
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و دروني كشورها تمركز صورت مـي.ب گيـرد؛ در بخش دوم، به مشكلات عيني

و رشد اسلا  اق مگرايعني ظهور در،و اغلب سكولار،تدارگرايي به ناكامي دولتهاي  منطقه

و نيز عدم تمايل بـه رعايـت آزاديهـاي سياسـي و برابري اجتماعي تحقق رفاه اقتصادي

و آثار متغيرهايي چون سركوب سياسي، وابستگي حكومت بـه خـارج،  نسبت داده شده

.ه اسـت شـد گسترش شهرنشيني، فقر يا آثار شكستهاي پياپي اعراب از اسرائيل بررسـي 

يي را تـشكيل مگرا اسـلاة پديـدةبـارن پژوهشهايي كه حجم زيادي از مطالعات در چني

مي مي :شوند دهند، خود به سه بخش تقسيم

و سلطةمسئلاول، نويسندگاني كه بر و خارجي تأكيـد مـية استعمار جديد كننـد

سي مگرادانند؛ به عنوان مثال، فرانسوا بورگا اسلا يي را واكنش به آن مي مگرااسلا اسـي يي

مي تعمارزدايي خاورميانهاسةرا سومين مرحل  د كه بيشتر حركتي فرهنگي محسوب دان اي

دره بـدانهاو حكومتهـاي وابـست نخـست، نبـرد عليـه اسـتعمارگرانةمرحلـ 12.شود مي

 حكومتهـاي توسـط جـويي مبـارزه بـا سـلطه شـامل، دومةو مرحل بود)سياسي(منطقه

و ضداسـتعماري برآمده از جنبشهاي استقلال  نيكـي كـدي.شـد مـي)اقتـصادي(طلبانه

)Keddie, 1983(و خورشيد احمد)از  نيـز بـر)57-54، صـص 1377احمدي،: به نقل

بامگراعهد اسلات مييان بر مبارزه و وابستگي حكومتها تأكيد .كنند ميراث استعمار

ــع ــر جوام ــرائيل ب و اس ــراب ــاي اع ــي جنگه و ذهن ــي ــار عين ــي آث  دوم، بررس

و ظهور اسلا  اي از محققـان بـوده اسـت يي از موضوعات مـورد توجـه عـده مگراعرب

درة كه از جمله مقال  اعـراب از اسـرائيل قابـل ذكـر اسـت.م1967 شكستةبار حداد

)Haddad, 1992, pp.266-285(.درةمليكه زگال نيز در مطالع  معاصـرة جامعةبار خود

ميمصر بر اين نكته ميكند تأكيد :نويسدو

عة اين بود كه انديش.م1967يكي از پيامدهاي جنگ ي الازهـر لمـا توبه در ميـان

طوكهشكست در جنگ، اين فرصت را براي آنان به وجود آورد. گسترش پيدا كرد ر به

و احيـاي حافظـةكلي نظري در .... مـذهبي جمعـي را مطـرح سـازندة رجعت به مذهب

شد كه از طـرف خداونـد حقيقت، شكست بايد همانند پيروزي نوعي رحمت تفسير مي 

صص1380زگال،(فرستاده شده بود ،122-123(.
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و-سوم، در پژوهـشهاي ايـن بخـش بـر بحرانهـاي اقتـصادي ةمـسئل اجتمـاعي

و به طور جدي تمركز صورت مي سركوب سياسي و گاه، به دليـل نـوع شاخـصها گيرد

مي متغيرهاي مورد بررسي، مرزهاي جامعه  و اقتصاد سياسي كمرنگ از اين. شود شناسي

مـدل«روست كه ويكهام اين بخش از مطالعات در باب اسـلام سياسـي را زيـر عنـوان 

و)Carrie Rosefsky Wickham, 2002, pp.63-85(دهـد جـاي مـي» اقتصاد سياسـي 

مي نوشته وة چرا كه تسلر تحليلهاي خود را اغلـب بـر پايـ؛زند هاي تسلر را مثال  آمـار

در هـر«بر ايـن اسـاس، Cf. Tessler, 1997, pp.93-126(.13(كندميهاي كمي بنا داده

ايي وجـود كشوري كه حكومت ناتوان از تـأمين نيازهـاي شـهروندانش باشـد، بنيـادگر 

حلهايي پياپي بـراي حـل مـشكلات چرا كه متفكران مذهبي بلافاصله راه؛خواهد داشت 

ــرد؛ راه  ــد ك ــه خواهن ــد عرض و نيازمن ــده ــي درمان ــراي مردم ــايند ب ــايي خوش »حله

)Masci, 2000, p.24(و تـوزي،؛ انـصاري، فيـشر، از اين رو كساني چون شامير، اتين

و كپل جاذب فكش، گيلسنان، عجمي، كد ابراهيم،  يي را در شكست نخبگـان مگرا اسلاةي

و پاسـخي بـه شـهري شـدن گـسترده، فقـر، گراي سكولار در تحقق وعده ملي هايـشان

مي بيكاري جوانان تحصيل  و بحران مشاركت و بيـات راهاميـانبآ،و زبيـده 14،دانند كرده

تحليـل» مبـارزه طبقـاتي«يي را بـا توجـه بـه بحـث مگراهم، در همين چارچوب، اسلا

و بيات تحت تأثير واقعيـات،البته Zubaida, 1993(.15(دنكن مي  كساني چون آبراهاميان

و علاوه بر متغيرهاي عيني، متغيرهاي ذهني اند كه گامي فراتر بگذ منطقه ناچار شده ارند

و ايدئولوژي را نيز وارد تحليل خود كنند  تـوان بـه مـي،علاوه بر اينـان. از قبيل فرهنگ

دروتجديدنظر مشهور تدا اسكاچپ  در، انقلاب خودةنظريل  تحت تأثير حوادث انقلابـي

طبقـه،«كتاب معدل هم بـا عنـوان Skocpol, 1982, pp.256-283(.16( اشاره كرد،ايران

و ايدئولوژي در انقلاب  مي»سياست يـر متغكوشـد در اين زمينه قابل يادآوري است كه

.)1382معدل،( محور خود وارد كند،ايدئولوژي را به نحو مناسبي در تحليل طبقه

و،مطالعات در اين بخش حالت تركيبي دارند؛ يعني متغيرهاي گوناگون برخي از

يك،گاه سطوح مختلف تحليل در تركيبي مورد توجه قرار گرفتـه نظرية در قالب و انـد

جنبشهاي اسلامي(يانجامروزه كتاب مشهور دكم. اند كارآيي تبييني بيشتري يافته،نتيجه

در. است حالت كلاسيك يافته)معاصر در جهان عرب  نظريـه« خـود بـا نـام نظريهوي
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و» ادواري و فشار، فرهنگ، نظـامي از شش بحران هويت، مشاركت، مشروعيت، آشوب

ديـده برد كـه در درون محـيط بحـران فراگيـر كـشورهاي اسـلامي تضاد طبقاتي نام مي 

و شدت مگراو اسلا شوند مي يي چيزي نيست جز واكنش جوامع اسلامي در برابر تداوم

ص 1377دكمجيان،( هاي يادشدهانبحر يانه را بـه مگرادكمجيان ايدئولوژيهاي اسلا.)12،

و براي هر يك مصاديقي ذكر  عملگرايـان،/ گرايـان گـامبه گام: كند مي چهار دسته تقسيم

و موعودگرايان  -114، صـص 1377دكمجيـان،( پاكدينان/ تشيع انقلابي، تسنن انقلابي،

ب« از ديد وي،.)115 و مد ةنيادگرايي اسلامي در طـول تـاريخ نـشانگر يـك رابط ـجذر

و محــيط اجتمــاعي، اقتــصادي ــان اســلام ــالكتيكي مــداوم مي » سياســي آن اســتودي

ص1377دكمجيــان،( ة رابطــ9 او جايگــاه جنــبش اســلامي معاصــر را در پرتــو.)52،

ــل درك ــالكتيكي قاب ــيدي ــد م ــوگرايي اســلامي/ يــسم سكولار:دان / حكومــت الهــي، ن

راديكالهاي اسـلامي،/ اسلام بنيادگرا، نخبگان حاكم/ كاري اسلامي، اسلام نهادي محافظه

 اسـلام،وحـدت اسـلامي/ قومي يسم ناسيونال سوسياليستهاي اسلامي،/ نخبگان اقتصادي 

 دارالحـرب/ دارالاسـلام،اسلام بنيـادگرا/ اسلام سنتي،پيكارجويي بنيادگرايانه/ صوفيانه

صص1377دكمجيان،( ،52-56(.

و بـر بعـد اسپوزيتو نيز كه نگاهي همدلانه بـه مـسائل كـشورهاي اسـلامي دارد

ت هويت و نـه، اسـلامي يـسم راديكالورزد، ظهـور مـي كيـدأجويانـه حركتهـاي اسـلامي

و سياسي كشورهاي اسلامي، واكنش به وابـستگي،ييمگرااسلا  را به مشكلات اقتصادي

پ و پشتيباني غرب از اسرائيل  نـشان دهـد ايـن پديـدهكهزند مي يوندحكومتهاي منطقه

)Sposito, 1992, pp.IX, 180-181, 208- 209 & 215( بيني ديني ندارد ريشه در جهان

 بايد از او ياد كرد، اوليويه روآ اسـت كـه دو آخرين كسي كه در اين بخش حتماً

 بحثهـاي زيـادي را بـه»جهاني شدن اسلام«و»شكست اسلام سياسي«كتابش با عنوان

و فرهنگـي در كتاب نخست،. دنبال آورد  او با بررسـي متغيرهـاي گونـاگون اقتـصادي

و پيامدهاي فعاليتهـاي اسـلام خاورميانهةدخيل در تحولات منطق گرايانـه،و نيز بازتاب

 كنـد مـي بينـي وقوع شكست جنبـشهاي اسـلامگرا را در كـسب قـدرت سياسـي پـيش 

)Roy, 1994(17 دهد كه چگونه شكـست در تـسخير قـدرتمي نشان،و در كتاب دوم

و پيدايش ايديسمسبب تقويت راديكال   بـه عبـارت ديگـر،؛شد» اسلام جهاني«ة اسلامي
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ين خـود كـه يان اكنون نه به دنبال تحقق حكومت اسلامي در سرزم مگرابسياري از اسلا

و فراسرزميني هستند .Roy, 2004)( مدعي اسلام فرامرزي

و چگونگي اقدام يا تحول.2 ةمـسئل هـاي ظهـور، همزمان با بحث از زمينه: منابع

و يا منابع دگرگوني در جريان اسلاةمهم شيو يي هم مورد مگرا فعاليت، چگونگي تحول

و صاحب  و مناقشه ميان پژوهشگران ا بحث هاي اين قـسمت بـه نظريه.ستنظران بوده

ميچ  18:دنشو هار دسته تقسيم

و واتيكيوتيس اهميت ايدئولوژي اسـلا آناني كه چون سيو.الف مي را بـه ان، وال

و معتقدنـد كـه خـشونت در ذات يان يادآور مي مگرا منبع اصلي فعاليت اسلا مثابه شوند

ا آموزه و مـانع از انعطـا هاي اصيل  شـود يان مـي مگراپـذيري اسـلافسلامي وجود دارد

)Sivan, 1985; Vol.l, 1983, pp.32-47; Vatikiotis, 1983(يي، مگرابه نظر اينان، اسلا

 ارزشهاي آن را مورد هـدف،رو از اين؛تعريف كرده است» ديگري« غرب را به عنوان 

شـود، مـي مـشاهده اگر هم گرايشي به برخي از ارزشها يا نهادهاي غربـي؛دهد مي قرار

 انتخابـات چنـينةمسئليان را به مگراي بيش نيست، چنان كه لوئيس رويكرد اسلا دبيرت

ر«: كندميخلاصه  پـايپز هـم اساسـاً.)Lewis, 1993, p.61(»ي، يك بـارأيك نفر، يك

 كنـــد شـــريعت اســـلامي را در تـــضاد بـــا ارزشـــهاي دنيـــاي مـــدرن فـــرض مـــي

)Pipes, 2000, p.89(.جويي بنيادگرايان اسلامي نسبت بـه غـرب مبارزهسبب به همين

و عميق را جدي  ص 1382جـرجيس،( دانـد مـي طلبي كمونيستها تر از مبارزه تر ؛ بـه56،

نگـاه از توضـيح نوع در همين جا بايد يادآور شد كه اين.)Pipes, 1994, p.64: نقل از

و رضايت  يان نسبت بـه محـيط بيرونـي مگرا اسلاةپذيران واكنشهاي انعطافبخش منطقي

ــت  ــاتوان اس ــر ن ــالهاي اخي ــود در س ــون؛خ ــساني چ ــل ك ــين دلي ــه هم ــسي ب ونان

 سيرهاي گونـاگون از ايـدئولوژي اند به جاي تأكيد بـر ايـدئولوژي، از تفـ حافظ كوشيده

ــد ــخن بگوين ــسيرها س ــن تف ــان اي ــت مي ــوعي رقاب ــود ن   ;Jansen, 1986(و وج
Hafez, 2000, pp.572-591(.

و زمين برخي از صاحب.ب و اجتمـاعي اسـلاةنظران پيشينه يان را مگرا اقتـصادي

و دگرگونيهــاي احتمــالي آنــان مــؤثرتر از بقيــةدر شــيو ؛ننــدبي متغيرهــا مــية فعاليــت

و حا د انــصاري اســتمــمــشهورترين مطالعــات در ايــن زمينــه از ســعدالدين ابــراهيم
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)Ibrahim, 1980; Ansari, 1984(.و چـه عملكـرد خـشن  بر اين اساس، چه پيـدايش

 دارد؛ آنـان اغلـب سـطح آنـان اقتـصادي، اجتمـاعية نزديكي با زمينةيان رابط مگرااسلا

ش اند، در جستجوي فرصـتهاي هرها مهاجرت كرده بالايي از تحصيل را دارند، به حاشيه

و از همه مهم  و خانوادگي خـود بـا ارزشـهاي،تر شغلي هستند،  بين ارزشهاي روستايي

كه. كنند محيط جديد شهري احساس تعارض مي توانيم نتيجـه بگيـريم مي طبيعي است

و بـروز تحـول در ميـان اسـلايتغيير در اين زمينه، موجب تغييرات  يان گرام در عملكـرد

رد.شود مي و وضعيت شغلي اعضاي الجهاد در ابتـداي دهـهة انصاري با تمركز بر  سني

كه؛ به نتايج جالب توجهي دست يافته است.م1980  درصد اعضاي ايـن5/17 در حالي

 از سوي ديگـر،؛اند ساله بوده30-21 درصد آنان70اند، سال سن داشته20سازمان زير

و6/16 درصد دانشجو،44حدود .)جدول(اند درصد بيكار بوده7/10 درصد كارگر

و ميزان تحصيلات دانـشگاهيةبار نعمت گوئننا هم در تحقيقي در  ميانگين سني

از فعال 27-25 گرايان اسلامي در مصر به اين نتيجه رسيده است كه ميانگين سـني آنـان

د.م90ة سـال در ابتـداي دهـ21 بـه.م70ةسـال در دهـ و ر عملياتهـاي رسـيده اسـت

در مقابـل، تعـداد. انـد سـاله مـشاهده شـده16 حتـي افـرادي.م1995تروريستي سـال

ده64تحصيلكردگان دانشگاهي از  و.م1980ة درصـد در دهـ48 به 1970ة درصد در

ده30  Guenena, Op.Cit., p.135(19( يابدمي كاهش.م1990ة درصد در

حا.ج و ويكتورويچ صورت گرفتـه اسـت، يكي از مطالعات جديد كه توسط فظ

مي» بازيگر حسابگر«گفته، مفهوم هاي پيش نظريهبا نقد  دهد؛ يعنـي را مبناي تحليل قرار

و محدوديتها عمل مـي مگرااينكه اسلا  كننـد كـه ايـن يان نيز در محيطي مملو از فرصتها

ي تـصميمات آنـان بـراي بـه كـارگير)ذوراتحـم(و محـدوديتها) مقـدورات(فرصتها 

انـد از دگرگـوني اين دو بر ايـن مبنـا توانـسته. دهد تاكتيكهاي مناسب اقدام را شكل مي

 بـه نظـر ايـن دو، گـروه.الاسلاميه مصر تفـسير جـالبي عرضـه كننـدةعبنيادين در جما 

ت» خشن متولد نشد« الاسلاميهةعجما ةثير شرايط بيروني بـود كـه بـه عرصـأبلكه تحت

ه ويژه سندي از ايـن گـروه در دسـت اسـت كـه اذعـانب؛ مسلحانه قدم گذاشتةمبارز

و مي و شـكنجه اعـضاي گـروه كند دست زدن به خشونت، واكنشي است عليـه حـبس

و مادرانشانةشكنج .)Hafez and Wiktorowicz, 2004, p.79( همسران
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انـد اينان كوشيده. اي ديگر قرار گرفته است تركيب متغيرها نيز مورد توجه عده.د

و جامع با چنين  در.ه كننـدئـ مـورد بررسـي اراةتر از پديـد تركيبي، تفسيري چندبعدي

و با تكيه بر مفهـوم حميد اي كه توسط مطالعه صـورت گرفتـه» اقـدام جمعـي«احمدي

و متغير تسهيل6آثار به است،  بر متغير كنترل4كننده بـار جمعـي خـشونت اقـدام كننده

ــسهيل. اســتشــدهتوســط جنبــشهاي اســلامگرا توجــه  ــداماتةكننــد متغيرهــاي ت  اق

و سـوابق تـاريخي، خشونت و هنجـاري، سـنت آميز عبارت است از توجيهات ارزشـي

و نهادي، سكولار  و مداخل ـيسماقتدار سازماني و فشار، متغيرهـاي. خـارجية، سركوب

وةكنند چهارگانه كنترل   خشونت نيـز عبـارت اسـت از مـشاركت سياسـي، اصـلاحات

سيةتوســع و اســتهاي وحــدت اقتــصادي، ، پيــشيناحمــدي،( فلــسطينةمــسئلگرايانــه،

.)55-94صص

 اثر ژيل كپل است كه شهرت»جهاد«يكي از جديدترين آثار در اين حوزه، كتاب

درة گرچه مطالعـ.)Kepel, 2002( زيادي نيز يافته است و گـسترشةبـار وي  پيـدايش

بـ جنبشهاي اسلامگرا جامعه و اهميـت بيـشتري راي متغيرهـاي داخلـي شناسـانه اسـت

و طبق( و نيـزةروابط ميان روشنفكران اسلامي، جوانان تهيدست شهري  متوسـط سـنتي

و تـأثير آن بـر) چگونگي برخورد دولت  قائـل اسـت، امـا از نقـش متغيرهـاي بيرونـي

و فروپاشـي بلـوك بهاي از قبيل،تحولات دروني كشورها  نفت، پيروزي انقلاب ايـران

 خود را معطوف به كشورهاي مختلفي از قبيـلةضمن آنكه مطالع؛شود غافل نمي،شرق

و بوسني مي  كتاب كپل حالتي چندبعـدي، در نتيجه؛كند ايران، افغانستان، الجزاير، مصر

و افول اسـلا و تصوير نسبتاً جامعي را از آنچه وي گسترش يي سياسـي مگرايافته است

.كند خوانده است، ترسيم مي

و برخي ديگر از نوشته ترين مفاه يكي از مهم هاي كپـل يمي كه مبناي اين مطالعه

و شكـستهاي جنبـشهاي. است» وحدت كلمه« قرار گرفته است،  به نظـر وي، موفقيتهـا

و يا شكست آنها در ايجاد وحدت كلمه  ،اسلامگرا در ربع قرن گذشته ناشي از موفقيت

ط و  متوسـط سـنتيةبق ـيعني ائتلاف ميان روشنفكران مذهبي، جوانان تهيدست شـهري

و موفـق بـه كنـار زدن رژيـم در جريان انقلاب ايران،. بوده است  اين ائتلاف پديد آمـد

ن؛حاكم شد ارزيابي كپل، در نهايـت،.دش اما اين تجربه در ساير كشورهاي منطقه تكرار
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گيري وحـدت كلمـه در كـشورهاي اسـلامي انداز روشني براي شكل آن است كه چشم

و از راديكـاليزما كران مذهبي به بازبيني ميراث گذشـته مـشغول روشنف؛وجود ندارد  نـد

و اقتـصادية طبق؛اند دور شده   متوسط سـنتي جايگـاه بهتـري در سـاختارهاي سياسـي

ت؛كشورهاي اسلامي پيدا كرده است ثير عواملي چندأ جوانان تهيدست شهري هم تحت

وط بـراي افكـار سـنت تر اينكه شـراي از همه مهم؛مانند گذشته راديكال نيستند  گرايانـه

و مناسب نيست  20.فعاليتهاي تروريستي مساعد

 المللي بين-اي منطقهرويكرد

و بـينل منطقـهئيي را با عنايـت بـه مـسا مگرا اسلاةمسئلبرخي از پژوهشها، المللـي اي

و آثار متغيرهايي چون تحولات منطقـه بررسي كرده  و نيـز سياسـت بـين/اي اند  المللـي

اند؛ به عنوان نمونه، اغلـب محققـان بـه درسـتي بـر جيدهخارجي قدرتهاي بزرگ را سن

و اهميـت متحده از آن انگـشت گذاشـته ايالاتةو حمايت گسترد»يلئاسرا«ةمسئل انـد

كافي. اند يان منطقه خاطر نشان كرده مگرا اسلاةجويان اين امر را در تداوم موضع مخالفت 

ت  رور سادات را صلح وي با اسرائيل است اشاره كنيم كه خالد اسلامبولي، يكي از دلايل

ص 1377دكمجيان،( ذكر كرد  مي.)179، و پردامنـه همچنين اي توان از تحقيقات مفصل

شـتهنو.م2001 سپتامبر11و يا حوادث 21 آثار گوناگون انقلاب ايرانةبار ياد كرد كه در

 22.ده استش

؛رود پيـشين بـه شـمار مـيةگونه پژوهشها، در واقع، مكمل تحقيقات دو دست اين

و زمين چرا كه با بين  اسـلامگرا، ديگـري فعاليت برخي از گروههـاةالمللي شدن اهداف

يـ يي را صرفاً در سطح محلي يا ملي قرار مگرا اسلاةتوان پديد نمي و ا بـه شناسـايي داد

ةويژگـي تعـدادي از پژوهـشهاي ايـن گـروه، صـبغ. هاي تاريخي آن بسنده كـرد ريشه

انـد كـه بـا توجـه بـه آرايـش سياستگذارانه آنهاست؛ يعني برخي از نويسندگان كوشيده

و توان هر  و غيردولتي در منطقه و عملـي هـاي واقـع يك، توصيه بازيگران دولتي بينانـه

س براي سياس  و ف به عنوان؛ياستمداران عرضه كنند تگذاران از جرجيس در كتـابو نمونه،

و اسلام سياسي« از»آمريكا ، روند سياست خـارجي آمريكـا در قبـال اسـلام سياسـي را

و شواهدي ارائه مي اظهـارات عمـوم«كند مبنـي بـر اينكـه زمان كارتر تا كلينتون تحليل
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رف مقامات دولتي در ايالات و متحده غالباً مغاير بـا تـار عملـي آنهـا نـسبت بـه جنبـشها

ص 1382جرجيس،(»دولتهاي اسلامگراست   از ديگر آثار جديـد در ايـن حـوزه،.)21،

و غرب«كتاب وي در ايـن. امـين صـيقل اسـتة نوشـت»كشمكش يا همكاري؟: اسلام

از كتاب مي  و جهـان اسـلام را پـس خواهد كه ماهيت تنش فزاينده ميـان جهـان غـرب

ايجاد يك نظـم جهـاني«حلهايي براي آزمون كند تا بتواند راه 2001ر سپتامب11حوادث 

و عادلانه  حو. بيابد» با دوام، باثبات و شـرايطي« سپتامبر11ادث از نظر او بروز  از علـل

و به ويژه ايالات ريشه مي متحده در پيدايش آنهـا نقـش مهمـي، گرفت كه جهان غرب

خارجي پس به بررسي سياستس؛)Saikal, 2003, p.129(»هرچند غيرآگاهانه، ايفا كرد

و فـصلي را هـم)Saikal, 2003, chapter3( پردازدميآمريكا پس از جنگ جهاني دوم

»كـشمكش در افغانـستان«و»حـوادث فلـسطين«،»انقـلاب ايـران«ةمـسئل به تأثير سه

.)Saikal, 2003, chapter4( دهد اختصاص مي

ح مشهورتاز و گراهـام فـولر،تـوان بـه فـرد هاليـدي وزه مي رين نويسندگان اين

درعــمتو كتابهــاي اشــاره كــرد كــه مقــالات شــيرين هــانتر  ابعــاد گونــاگونةبــار ددي

هرچنـد كـه متغيرهـاي گونـاگوني را معمـولا بررسـي،سـه نفـرهر.يي دارند مگرااسلا

هاي سياسـت«در چـارچوب مباحـث مطالعـات بيـشتر مـسئله بـه اند، رويكردشـانهكرد

و اسطور« عنوانباكتاب هاليدي. است» الملليو بينايقهمنط  امروزه» روياروييةاسلام

و جديـدترين تحليـل فـولر هـم بـا نـام)Halliday, 2003(حالت كلاسيك يافته است

 منتـشر شـده 2004در سـپتامبر»رقص به دور دموكراسي: يان در جهان عرب مگرااسلا«

ن.)Fuller, 2004(است و دموكراسـي توجـهةوشته گرچه بـه رابطـ فولر در اين  اسـلام

و نيز تحولات منطقهةكند، آن را در پرتو تجرب مي و بين اعراب . كند مي المللي بررسي اي

و تقويـت ميانـه به نظر وي، به رغم فشارهاي شديد بين روي المللي، شرايط براي رشـد

و. اسلامي مناسب نيست   آمريكـا، راديكـاليزم در عوض، با توجه به سياستهاي اسـرائيل

و غـربةآيند« هانتر نيز در كتاب.كندمي بيشتري براي فعاليت ايجادةانگيز ، بـا» اسلام

و همچنين مگرا اسلاةهاي پديد ذكر ريشه م،يي ثر بـر ظهـور آن، نقـشؤ عوامل خارجي

و عربـستان اسلام را در شكل  در مـي سـعودي گيري سياست خارجي ايـران سـنجد تـا

و غرب ترسيم كندا چشم،نهايت .)1380هانتر،(ندازي از مناسبات اسلام
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سـوء« جديد در اين محور از مصطفي دانـش بـا عنـوان هاي نسبتاً يكي از نوشته

به نظـر دانـش، بنيـادگرايي اسـلامي. است» استفاده از كلام خدا، بحران در دنياي اسلام 

:اي ذاتي يا طبيعي جوامع اسلامي نيست پديده

آن.در شرايط جنگ سرد پديد آمـده اسـت بنيادگرايي  رقابـت دو ابرقـدرت

قـدرتهاي. دوران، در برافروختن تعصب مذهبي دخالت مستقيم داشته اسـت

از بزرگ از روي نزديك  و ناداني اين جريان را پديد آوردنـد تـا بتواننـد بيني

.)Danesh, 2003(آن عليه اردوگاه مخالف استفاده كنند

و جمع  يريگ نتيجهبندي

در اسلامگرا، اعم از ميانه جريانهاي و راديكال، را15رو  سال اخير دگرگونيهـاي مهمـي

و بين روابط منطقهة ضمن اينكه صحن؛اند تجربه كرده . المللي نيز چون گذشته نيـست اي

و پردامنه محسوب و بـه درسـتي مي اگر فروپاشي بلوك شرق تحولي مهم  توسـط شود

آيد، نبايد از آثار حمله عراق به كويتمي عطف به شمارةنظران يك نقط تمامي صاحب

 همچنـان كـه نتـايج؛و سپس تهاجم نيروهاي ائتلاف براي آزادسازي كويت غافـل شـد 

و كودتاي ارتش اين كشور 1992انتخابات سال اين. اي غافلگيركننده بود واقعه، الجزاير

و شـكل خاورمياةيي در منطق ـمگراسلسله رويدادها در تحول اسـلا  گيـري ائتلافهـا، نـه

و انشعابهاي جديد نقش اساسي داشته اسـت  در واقـع، امـروزه شـعار. اختلافها، رقابتها

ده» الاسلام هو الحل«مشهور   چرا كه نگاه؛ يكسان نيست 1980ةبا معناي آن در ابتداي

و حتي ارزشهاي مـدر سياسي الملل، نخبگان يان به نظام بين مگرابسياري از اسلا ن حاكم

و تحليلگـران.تغيير كرده اسـت  در خـلال ربـع قـرن گذشـته، تعـدادي از نويـسندگان

و مگرا اسلاةاند با بررسي پديد كوشيده و دگرگونيهاي بعدي آن را دريابند يي، علل رشد

و ارزشهاي مدرن را بشناسندمگرانسبت ميان ارزشهاي مورد نظر اسلا .يان

و تدوين شد كه مروري بر اين نظريـات صـورت مقاله حاضر با اين هدف تنظيم

و نوعي تقسيم  ةبندي، با توجه به نگـاه غالـب بـر ايـن نظريـات در بررسـي پديـد گيرد

رويكـرد« سـه عنـواندربـر ايـن اسـاس، نظريـات موجـود. يي، ارائـه شـود مگرااسلا

و رويكرد«،»اي انديشه  ارائـه المللـي بـين-اي كرد منطقهيرو«و»شناختي جامعهتاريخي
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كه.اندهشد و اي وسـيع توان با مطالعـهمي روشن است تـر، تعـداد بيـشتري از نظريـات

و تبيين پديد برايشده ديدگاههاي ارائه  و نيـز مگرا اسـلاة توصيف يي را شناسـايي كـرد

و مناسب بنديهاي دقيق تقسيم .كردتري را پيشنهاد تر

هر چنان و طبقه گونه تقسيم كه گفته شد،  گرچه مفيد،موجودبندي نظريات بندي

و تقليل اي ساده است، در عين حال، گونه آن، كه البتـه شود مي گرايي محسوب سازي  از

و هم اسپوزيتو بـر و گريزي نيست؛ به عنوان نمونه، هم لوئيس نقـش ايـدئولوژي گزير

ت مگرااسلامي در اقدام جمعي اسلا   تلقي آنان،كه روشن است كنند، اما چنان مي كيدأيان

همچنـين تمـامي كـساني كـه بـر اثرگـذاري. ايدئولوژي كـاملا متفـاوت اسـت از نقش

و گـسترش  و سركوب سياسي در ظهـور متغيرهايي چون مشكلات اقتصادي، اجتماعي

هم يي تكيه مي مگرااسلاةپديد هم كنند، و و اولويت سنخ بندي آنـان از نقـش فكر نيستند

ا؛متغيرها تفاوت دارد  ست كه بسياري از پژوهشگران برداشـت يكي از دلايل اين امر آن

و در نتيجهةواحدي از پديد  و دامن، مورد مطالعه خود ندارند  مفاهيمية در مورد كاربرد

و اسلام سياسي هم اختلافمگراچون اسلا . كنندمينظر پيدا يي

وةاز آنجا كه داستان اسلام سياسي در منطق  خاورميانه هنوز پايـان نگرفتـه اسـت

 اند، به نظـر اي تبديل شده ترين بازيگران منطقه اسلامگرا به يكي از مهم نهايجريا اساساً

در رسد كه نظريه مي  وجـود،رو از ايـن؛ اين موضوع ادامـه خواهـد يافـتةبار پردازي

.ضرورت خواهد داشتهمچنان بنديهايي براي شناخت جغرافياي بحث طبقه
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*اعضاي الجهادو سني وضعيت شغلي-جدول

 درصد تعداد شغليوضعيت

 دانشجو
 كارگر

 متخصص
 بيكار

 مغازه دار
 كارمند دولتي

و انتظامي  نيروهاي نظامي
 كشاورز

 جمع

123 
41 
35 
30 
16 
15 
14 
6

280 

9/43
6/16
5/12
7/10

7/5
4/5

5
2/2

100 
 درصد تعداد تقسيم بندي سني

 سال20زير
 سال21-30

 سال40بالاتر از
 جمع

49 
196 
30 
5

280 

5/17
70 

7/10
8/1

100 

و آمار برگرفته از نشريه الاهرام*  ).Ansari, 1984, p.133(است) 1982مه9( اين اطلاعات

 يادداشتها

به عنوان نمونـه، دانيـل لرنـر معتقـد بـود كـه افـزايش سـطح تحـصيلات موجـب تقويـت.1
ركمي» مدرن«گيريهاي سياسي جهت (شود؛ .Lerner, 1964(؛ اين كتاب بـه زبـان فارسـي

).1383لرنر،.رك(نيز ترجمه شده است
به ارزيابي كدي توجه كنيد.2 .Keddie, 1972, pp. 211-229)(از جمله
مي.3 و«توان به همايش در اين زمينه درةاشاره كرد كه توسط مؤسس» دموكراسي اسلام  صـلح

شد.م1992 مه 15 به ايـن همـايش اي از مقالات ارائه خلاصه. در ايالات متحده برگزار شده
).1379سيسك،.رك(به صورت كتاب چاپ شده است 

).، پيشگفتار1373رجايي،(اين تعبير برگرفته از منبع زير است.4
سه تقسيم.5 ص1381رجايي،.رك( يادشده برگرفته از فرهنگ رجايي استةگان بندي ،171.(
به تحليل برداشت مسلمانان از وقايع تـاريخي پرداختـه اسـت وي در مقاله.6 .رك(اي مهم نيز

).1376لوئيس،
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رك براي توضيح بيشتر اين تقسيم.7 صص1382ملكيان،. بندي، .344ـ341،
ركةترجم.8 صص1378ـ79كنيش،. بسيار خوبي از اين مقاله انجام شده است؛ ،20-30.
ركةبراي آشنايي با بحثهاي اولي.9  .Marty, No.42, pp.15-29. اين طرح،
و نيـز محتـواي سـه جلـد نخـست از كتابهـاي . 10 براي آشنايي با رونـد اجرايـي ايـن طـرح

صص1372رجايي،: منتشرشده، رك ،773-806.
از مشخصات كتاب. 11 :شناختي اين مجلدات عبارت است

- Vol. 1-Fundamentalisms Observed (1991); 
- Vol. 2- Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, Family 

and Education (1993); 
- Vol. 3- Fundamentalisms and the State: Remaking Politics, Economics 

and Militance (1993); 
- Vol. 4- Accounting for Fundamentalisms: The Dynamic Character of 

Movements (1994); 
- Vol. 5- Fundamentalisms Comprehended (1995) 

ص1381به نقل از هانتر، . 12 به انداز. 150، : كافي گوياستةعنوان اثر بعدي بورگا نيز
- Burgat and Dowell, 1993, pp.63-85 

به تازگي نوشته . 13 رك خوشبختانه به فارسي ترجمـه شـده اسـت؛ ،1384تـسلر،. اي از تسلر
و دموكراسي را نه از منظري انديشهة رابط،ودخةوي در نوشت.252-231صص اي يـا اسلام
به داده جامعه كه با عنايت در مـصر،.م1996-1988هاي چند نظرسنجي در سالهاي شناختي

و فلسطين تحليل مي .كند الجزاير، مراكش
ركةبراي آگاهي از نظري . 14 صص1379سيسك،. شيمون شامير و تـوزي.66-67، نظر اتـين

ص 1381هينس،: ده استش هم از اين منبع نقل   منابع عبارت اسـتةمشخصات بقي. 149،
؛1366كپل،: از

- Fischer, 1982, pp. 101-125;  

- Asari, 1984, pp.123-144;  
- Ibrahim, 1980, pp.423-453;  
- Faksh, 1997; Gilsenan, 1995;  
- Ajami, 1981; Keddie, 1994, pp.463-487. 

 هـانتينگتون بـرايةاز نظريـ) ايـران بـين دو انقـلاب(گرچه آبراهاميان در اثر مشهور خود . 15
 بيـشتر اي ايـن اثـر را تحليلـي كنـد، عـده توضيح چرايي وقوع انقـلاب ايـران اسـتفاده مـي

و طبقه  انقلاب ايـران نيـزةاثر آصف بيات در بار. اند تا هانتينگتوني محور دانسته ماركسيستي
صص-1379 الف، بيات-1379گرايانه است؛ بيات، تحليلي آشكارا چپ .115-75 ب،
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صص1382اسكاچپول،: اين اثر با مشخصات زير قابل دسترسي استةترجم. 16 ،119-142.
ا . 17 ؛ روآ،47-43، صـص1374روآ،: دهـد ين بـاره توضـيحاتي مـي وي در جاي ديگر نيز در

ص1377 ،6.
و بخشي از نمونه مبناي اصلي اين تقسيم . 18 و ويكتـورويچ وام گرفتـهةها از مقال بندي  حـافظ

. شده است؛ رك
Hafez and Wiktorowicz, 2004, pp. 63-64. 

كه پژوهش مشهور ابراهيم هم نشان مي . 19 شـكري( ميانگين سني گروه التكفير والهجـره دهد
و گروه آكادمي نظامي24) مصطفي همچنين، تمـامي. سال بوده است22) صالح سريه( سال

به هنگام پيوستن به اين گروهها بين  رك سال سن داشته26تا17اعضاي دو گروه . اند؛
- Ibrahim, 1980, p.438. 

به تازگي كتاب ديگري چاپ كرده است . 20 اين كتاب تحولات منطقـه ). Kepel, 2004(كپل
به ويژه تهـاجم بـه عـراق، تحليـل مـي11خاورميانه را پس از حوادث  بـراي. كنـد سپتامبر،
به آگاهي از تحليلهاي وي مي صص1383كپل،: اين منبع نيز مراجعه كنيدتوانيد ،130-137.

رك. 21 صص1369؛ احمدي، 1382 اسپوزيتو،.به عنوان نمونه .1365؛ متي،117-155،

مي. 22 و نيز مقاله از جمله اين آثار به كتاب جديد اسپوزيتو : اي از فولر اشاره كرد توان

Esposito, 2002; Fuller, 2002.

كتابنامه

و جنبـشهاي اسـلامي در خاورميانـه عربـي«). 1369( احمدي، حميد- :در.»انقـلاب اسـلامي

انتـشارات سـفير،: تهـران. اتم قـادري بـه كوشـش حـ.مجموعه مقالات پيرامون جهان سـوم

؛155-117صص

فـصلنامه.»طرح يك چارچوب نظـري: آينده جنبشهاي اسلامي در خاورميانه«).1377(همو-

صص14-15 شماره.مطالعات خاورميانه و پاييز، .57-54، تابستان

ال- (ويراستار( اسپوزيتو، جان و بازتـاب جهـاني آن). 1382) ه محـسن ترجم ـ. انقلاب ايـران

و ايران: تهران.چي مديرشانه ). انتشارات باز(مركز بازشناسي اسلام

و اسلام شيعي در انقلاب ايـران«). 1382( اسكاچپول، تدا- ترجمـه محمـدتقي.»دولت رانتير

صص.19، شماره فصلنامه مطالعات راهبردي. دلفروز .142-119بهار،

 ترجمـه).دسـتان در ايـران جنـبش تهـي(سياسـتهاي خيابـاني). الـف-1379( بيات، آصف-

و پژوهش شيرازه: تهران. اسداالله نبوي چاشمي سيد . نشر
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